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فرقـی نمی کنـد در صحـن و سرایـش باشـید یا در بیـن مـردم، پاکبانان 

هم خـادم امام رضا)ع( هسـتند. آنان بـه زائر و مجاور خدمـت می کنند.

 QنداشتQراQخادمانQحضورQگمان
خیابان هـای اصلـی بـا نـور چراغ هـا روشـن شـده اسـت، امـا در 

کوچه پس کوچه هـای تاریـک چیـزی به چشـم نمی آیـد. سرکارگران با 

موتـور جلـو می روند. خادمان پشـت سرشـان و مـا هم پشـت سر آن ها با 

خـودرو می رفتیـم. سر کوچه شـهید نامجـوی2 می رسـیم، سرکارگر دو 

تـک بـوق می زنـد و پاکبـان داخل کوچـه خـودش را سر خیابـان نامجو 

می رسـاند. گویـا بـا او هماهنـگ کرده انـد بـه محـض شـنیدن صـدای 

بـوق موتـور سر خیابـان بیاید.

نامش علیرضا درودی اسـت، به او دلیل آمدنش را بـه سر خیابان نگفته 

بودنـد. بـه محض اینکـه می رسـد خادمـان از ماشـین پیاده می شـوند 

و بـه سـمتش می رونـد. درودی مـات و مبهـوت نگاهشـان می کنـد. 

سـاعت 3و نیـم صبـح خادمـان حرم امـام رضـا در اینجـا چـه می کنند! 

لابـد در هـمان چنـد لحظـه هر حـدس و گمان بـه ذهنش می رسـد، جز 

اینکـه آن ها بـرای تقدیر و عـرض خداقوت آمده باشـند. بسـته ترکی را 

بـه سـمتش می گیرنـد، لبخند بـر لبانـش می نشـیند و تشـکر می کند. 

می گویـد ایـن هدیـه متـرک بـا نـام امـام رضـا برایـش بـاارزش اسـت. 

آن قـدر متعجـب شـده اسـت که پشـت سر هـم تشـکر می کند.

 QنگرفتQدستQدرQراQبسـتهQبودنQمتبرکQاحترامQبه
مسـیر دیگر ما در خیابان امام خمینی)ره( اسـت. همان طور که می رویم 

خادمان در کنار گاری زباله شـهرداری توقف می کنند، یکی از دربانان 

کشـیک هفتـم پیـاده می شـود. مـا هـم همین طـور و بـا فاصلـه کمر از 

10مـر می ایسـتیم. مـرد میانسـال زباله گـردی را می بینیم کـه تا کمر 

در گاری زباله خم شـده اسـت. خادم حرم مطهر رضوی، با صدایی رسـا 

سـلام و خسـته نباشـید می گویـد. زباله گرد کـه چهره اش خـر از ترس 

می دهد، خودش را بیرون می کشـد تا جواب سـلام را بدهـد. همین که 

خـادم حرم مطهـر رضـوی را مقابل خودش می بیند، بیشـر دسـتپاچه 

می شـود و مِن مِـن می کنـد. خـادم کـه متوجه تـرس او می شـود، بدون 

هیـچ مقدمه ای دهه کرامت و میلاد امـام رضا)ع( را به او تریک می گوید 

و بسـته را بـه سـمتش می گیرد. ایـن صحنه نیـازی به شرح نـدارد، ما که 

خودمـان را به آن ها رسـانده ایم، به راحتی اشـک هایش را می بینیم که 

دور چشـمانش حلقـه زده اسـت. نگاهی بـه بسـته می انـدازد و نگاهی 

بـه دسـتانش. تردیـد دارد دسـتکش هایش را در بیاورد یا نـه، در نهایت 

بـه خـادم نـگاه می کنـد، بـا اشـاره سر از او می خواهـد تـا بسـته را کنـار 

جدول بگذارد، در آن 5دقیقه ای که کنارش می ایسـتیم سـکوت اسـت 

و سـکوت، فقط صدای خادم برای تریک شـنیده می شـود ولاغیر. از او 

که دور می شـویم از آینـه خودرو نگاهش می کنیم، گاهی به بسـته نگاه 

می کنـد و گاهـی به سـمت مـا. او کـه بی هیچ درنگـی لابـه لای زباله ها 

بـه دنبـال مـواد بازیافتی می گـردد، به احـرام مترک بودن این بسـته 

حاضر نشـد با همان دسـتانش، دسـت به آن بزند.

 QآورQشادیQدلهره
صـدای خـش خـش جـارو بـه گـوش می رسـد و هـراز گاهـی چرخ های 

گاری زباله پلاسـتیکی اش سـکوت شب را می شـکند. علیرضا درودی 

یکـی از پاکبانـان ناحیه2 در بولوار نامجو مشـغول کار اسـت. سرکارگر 

بـه نبـش خیابـان نامجـوی2 کـه می رسـد، او را صـدا می زنـد. برایـش 

عجیـب اسـت. هنـوز سـاعت4هم نشـده، خادمان حـرم مطهـر رضوی 

بـا ایـن لبـاس و کلاه در اینجـا چـه می کننـد! به قـول خودش کـه بعد از 

گفت وگـو برایمان تعریف می کند؛ با دیـدن خادمان به همراه سرکارگر 

دچـار دلهـره و اضطـراب می شـود، او که کاری نکرده اسـت، ایـن موقع 

صبـح چـه اتفاقـی افتـاده اسـت. همین کـه بسـته مترکـه را می بینـد، 

اشـک در چشـمانش جمـع می شـود، مگـر ممکـن اسـت عـده ای ایـن 

موقـع از خوابشـان بزننـد و به دیدارشـان بروند کـه بخواهنـد بگویند ما 

بـه یادتان هسـتیم. او تعریف می کند: در این سـال ها گاهـی صبحانه 

برایـمان آورده انـد، اما سـابقه نداشـته اسـت خادمان این وقت سـحر 

بـرای گفـن خداقـوت در جمـع ما حاضر شـوند.  

هـادی نمـازی هم دیگـر همکار اوسـت کـه در ناحیه2 مشـغول به کار 

اسـت. او هـم ماننـد دوسـتش متعجـب مانـده کـه سـحرگاهان قـرار 

اسـت چـه خـری را بـه او بدهنـد، بـه هـر چیـزی فکـر می کنـد، بـه جز 

موضـوع خـدا قـوت و تریـک دهـه کرامـت. بـه قـول خـودش آن قـدر 

 شـوکه شـده اسـت کـه جـز تشـکر چیـز دیگـری را نمی توانـد بـر زبـان

بیاورد.

هـوا کم کـم روشـن می شـود، عقربه هـای سـاعت هنـوز بـه 5صبـح 

نرسـیده اند. کمـر اتفـاق افتـاده تـا ایـن موقع بیدار باشـیم و سـپیده 

صبـح را در خیابـان منتهـی بـه حـرم صبـح کنیـم. هنـوز مسـیرمان 

بـه انتهـا نرسـیده پـس از گـذر از کوچـه پـس کوچه هـای منطقـه بـه 

میدان 15خرداد می رسـیم. به میدان بسـیج یعنـی مقصد اولمان که 

نزدیـک  می شـویم یکـی از پاکبانـان در حـال رفت وروب معابر اسـت. 

صدایـش می زدننـد. او هـم مانند سـایر دوسـتان مهربانـش خری از 

برنامـه نـدارد و نمی دانـد چـرا ایـن موقع صبـح یک نفـر او را به سـمت 

ماشـین فرامی خوانـد. نزدیک تر که می آید بسـته  اهدایـی را مقابلش 

می گیرنـد. ذوق و شـوق او را می تـوان از چشـم هایش خوانـد. هدیـه 

گرفـن بـرای همـه مـا آن هـم از ولـی نعمتـمان در هر سـن و سـالی که 

باشـیم خوشـایند اسـت و آن را بـه فـال نیـک می گیریم.

 از او دور می شـویم اما گویی با قوت بیشـری به کارش ادامه می دهد. 

او آخریـن پاکبانی اسـت کـه هدیـه اش را می گیرد. مـا به تصـور اینکه 

کارمان تمام شـده قصد جدا شـدن از گروه را داریم اما ذکاوتی متوجه 

نگاه هـای نیـروی خدماتی فضای سـبز شـد کـه در میدان ایسـتاده و 

حواسـش به آبیـاری گل ها و چمن هاسـت. دوسـتانش را صدا می زند 

تـا بسـته ای بـرای او بیاورند. پیرمرد بسـته را که می گیـرد، گونه هایش 

از گریـه خوشـحالی خیـس می شـود. رو بـه حـرم می ایسـتد تا بـا امام 

مهربانی هـا درد دل کنـد، گویا او حرف های زیـادی برای گفن دارد، 

امـا منتظـر یـک جرقه بوده تـا بتوانـد آنچـه در درونش هسـت را بیرون 

بریـزد. از آن گـروه 21نفری تنهـا 7خادم ماند ه انـد، بقیه هدایایشـان 

را تقدیـم کرده انـد. همین هفـت نفر هم توجه بسـیاری از شـهروندان 

را بـه خودشـان جلـب می کننـد. هر ماشـینی کـه از میـدان می گذرد 

توقفـی کوتـاه می کنـد تـا ببینـد ایـن موقـع صبـح خادمـان در میانـه 

میـدان چـه می کنند.

7سال نایب پدرم بودم
محمدرضا اورعی 58ســاله از 22سالگی خادم بوده 
است. او طعم شیرین خدمت را از 22سالگی چشیده 
است، همان زمانی که نایب پدر می شود و به جای او 
برای خدمت می آمده است. در نهایت برای خودش 

هم سال1372 حکم خادمی صادر می شود.
او در این جمع می گوید: »مردم خادمان را منتســب 
به درگاه امــام رضــا)ع( می دانند و توقــع خاصی از 
خادمان حرم مطهر رضوی دارند و باید اخلاق و رفتار 
خادم با دیگران فرق داشــته باشــد. همیــن تفاوت 
ســبب شــده تا پاکبانان درباره این هدایــای معنوی 
ابراز خشــنودی کنند.« او ادامه می دهد: »پاکبانان 
سربازان و مدافعان سلامت هستند. اکنون در اینجا 
به این موضوع فکر می کنم که ما فقط یک شــب در 
سال این موقع بیدار شده و به میان پاکبانان آمده ایم، 
اما آن ها سال هاست با همین روال زندگی می کنند و 

خانواده هایشان هم به این شیوه عادت کرده اند.«

خادمی که خدمتش ادامه دارد
کوچه پس کوچه هــای خیابان امام خمینــی)ره( را به 
همراه دیگر خادمان طــی می کنیم. امین ا... رمضان 
زاده؛ 56ســاله بازنشســته آســتان قــدس و دربان 
کشیک هفتم است. او خوش خنده و خوش روست. 
او هم تمایل چندانی به صحبت ندارد. اما ســؤالات 
پی در پی ما نمی گذارد ســکوت کند و یکی درمیان 
پاســخ می دهــد. افتخــارش را در ایــن می داند که 
30سال در سفره امام رضا)ع( خالصانه خدمت کرده 
و تمام زندگی اش متعلــق به امام رضاســت. او که از 
اشــک های یکی از پاکبانان متأثر شده است، چهره 
خندانش دگرگون می شود و آهی می کشد و چند قدم 
از گروه جدا می شود. ما هم فرصت را غنیمت شمرده 
و خودمان را به او می رسانیم تا گفت وگویی هر چند 
کوتاه داشته باشیم: »ما ایرانی ها وقتی مشکل داریم 
به این درگاه برای شــفا می آییم. با نــام امام رضا)ع( 
حال و هوای دلمان فرق می کند. دست خودمان هم 
نیست. درســت مثل الان، این بسته ها ارزش مادی 

ندارد، اما ارزش معنوی اش بسیار است.« 

2قشر زحمت کش جامعه دیده 
نمی شوند

خادم بودن جایگاه خــودش را دارد، اما اینکه خادم 
باشــید و نامتان بر سر زبان دیگران خوش بدرخشد 
موضــوع دیگــری اســت. محمد وارســته 51ســاله 
سرکشــیک هفتم دربانــان که 20ســال از خدمتش 
در محضر علــی ابن موســی الرضــا می گــذرد جزو 
همان هایی اســت که دوســتانش به نیکــی از او یاد 
می کنند و می گوینــد پیش قدم در کار خیر اســت. 
زمانی که می ایستند تا بســته ها را به دیگر پاکبانان 
بدهند، فرصت را غنیمت شــمرده و خودمان را به او 
می رسانیم. هر چه می پرسیم طفره می رود، به خنده 
می گوید: »نمی دانم این موقع شــب چه کســی شما 
را خبردار کرده اســت. شــب های دیگر کجا هستید 
تا گزارشــی از این خادمان گمنــام بگیرید.« حرفش 
بجاست، اما به روی خودمان نمی آوریم و دوباره اصرار 
می کنیم. بالأخره با تبسمی بر لب می گوید: »در دهه 
کرامت این فرصت فراهم شــد تا به نمایندگی از ولی 
نعمتمان قدردان برادران ســلامت باشــیم. همیشه 
می گوییم پیشــگیری بهر از درمان اســت. آن ها با 
خدمت رســانی به شــهر مانع آلودگی آن می شوند 
و نظافت شــهر به دســت همین مردان گمنام انجام 
می شــود. این موقع از روز بــه نمایندگی از آســتان 
قدس برای تقدیر و تشکر آمده ایم. اگر درست نگاه 
کنید شادی و شعف را در چهره پاکبانان می بینید و 
همکارانم از دیدن شادی آن ها حظ می برند.« او یادآور 
می شــود: »ما  2قشر زحمت کش در جامعه را خیلی 
نمی بینیم. گروه اول غسال ها هستند که 2هفته قبل 
سری به آن ها زدیم و این هفته هم در خدمت پاکبانان 
هستیم. قصد ما این است که این بزرگواران بدانند ما 
قدردان زحماتشان هستیم.« می خندد و می گوید: 
»اگر قرار باشد بایستم و با شما صحبت کنم خورشید 
بالا می آید و پاکبانان می روند.« از ما فاصله می گیرد 

و سوار خودروشان می شود.


